
 

  »العادهمرگ خارق«هاي مربوط به بندي قصهطرحي براي طبقه

  )در متون عرفاني منثور تا پايان قرن ششم هجري(

  
بازيايرج شه                    ∗ 

  چكيده 

مرگ اوليا نيز مانند . هاي مربوط به مرگ استهاي كرامت، قصهيكي از انواع قصه
جا كه تاكنون از آن. العاده قرار دارداي از امور خارقها، در هالههاي زندگي آنساير بخش

يق طرحـي  ها انجام نشده است، در اين تحقبندي اين قصهكوشش جدي در زمينة طبقه
در تحقيـق حاضـر بـيش از بيسـت و     . شودنسبتاً جامع و دقيق براي اين منظور ارائه مي

هـا  بـراي هرگونـه از قصـه   . بنـدي شـده اسـت   العاده طبقههاي خارقهشت گونه از مرگ
هـا و  ها، نكتـه رنگ، صاحبان كرامت و صاحبان واقعه، تركيباطلاعاتي جامع در مورد پي

شود و به اين ترتيب حجمي عظيم از اطلاعـات  ظم و مرتب ارائه ميها، بطور منمنابع آن
  هـــا از روش بنـــدي قصـــهبـــراي طبقـــه. گيـــردرس قـــرار مـــيبĤســـاني در دســـت

هاي تحقيق، از سيزده متن منثور عرفـاني، تـا پايـان    آرنه ـ تامپسون استفاده شده و داده 
  .قرن ششم، فراهم آمده است

  

  كليد واژه

لي، عرفان، تصوف، گونه، صاحب كرامـت و صـاحب واقعـه،    بندي، وكرامت، طبقه
  .مرگ

  
  

                                                      
 .مي واحد رودهنگاه آزاد اسلامدرس مدعو دانش ∗
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  مقدمه

تر و شود كه تحقيقات بعدي با سرعت بيشبندي علوم و اطّلاعات باعث ميطبقه
تواند هدف بندي، خود به خود نميدرست است كه طبقه. تر انجام شوداطميناني افزون

توان اميدوار بود ت تمام انجام گيرد، ميچه اين كار با دقّنهايي تحقيق باشد، ولي چنان
  .تر صورت پذيردتر و دقيقتر، سريعاي، بسي كاملكه تحقيقات گوناگون در هر حوزه

ماية تحقيقات تواند دستهاي كرامت، بخشي از ميراث عرفاني ماست كه ميقصه
اي از ا قطعههاين قصه. گوناگون دربارة زواياي ناشناختة فرهنگ و تمدن ما قرار گيرد

انواع . تواند قامت فرهنگ ما را بتمامي نشان دهدايست كه در جامعيت خود ميآينه
مطالعات جامعه : ها انجام داد، عبارت است ازتوان دربارة اين قصهمطالعاتي كه مي

، مطالعات مردم شناسانه، مطالعات )فردي و جمعي(شناسانه شناسانه، مطالعات روان
ها، اما انجام دقيق ، مطالعات اخلاقي و تربيتي و مانند آنشناسانهعات زبانمطالتاريخي، 
  .هاي مربوط بدان داردبندي دقيق قصهها بستگي تمام به طبقههمة اين

دادي كه ظاهراً ناقض قانون عليّت است و در اين تحقيق، كرامت را به عنوان روي
بدين ترتيب بين كرامات و . ايمهبا دانش معمولي قابل تبيين نيست، در نظر گرفت

مهم اين كه اگر اين خرق عادت توسط . معجزات و خرافات هيچ تفاوتي وجود ندارد
شود، انجام پيامبر انجام گيرد، معجزه نام دارد؛ اگر توسط شخصي كه ولي ناميده مي

يز صورت راه با ادعاي ايمان و براي هدفي هدايت آمگيرد و اگر همپذيرد، كرامت نام مي
معياري مهم كه . كنندهايي مانند خرافه، استدراج و جادوگري ياد مينگيرد، از آن با نام

واره بايد بدان توجه داشت، اين است كه كرامت بايد داراي يك نمود ظاهري و هم
با اين معيار، خيلي عظيم از . هاي علمي نخواهد بودبيروني باشد، وگرنه قابل بررسي

ها و اني، رؤياها، مكاشفات، شنيدن نداهاي غيبي در درون خود، تمثلهاي عرفواقعه
پس از نظر ما، كرامت بايد لزوماً مابه ازايي . شودها از محدودة كرامات خارج ميمانند آن

يا نمودي در عالم بيرون داشته باشد و همين نمود ظاهري و آشكار است كه كرامات را 
در  . آوردهاي علمي فراهم ميخام براي پژوهش ها مواديقابل سنجش ساخته، از آن
  هاي تحقيق، روش تحقيق، ساختار تحقيق و پيشينة تحقيق ادامه به معرفي داده

  .پردازيممي
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  هاي تحقيقداده

هـا از  ايـن قصـه  . قصة كرامت مورد بررسي قرار گرفته است 1293در اين تحقيق 
ها، نگـارش  ملاك انتخاب كتاب. ه استسيزده متن عرفاني منثور تا قرن هفتم فراهم آمد

كـه  اين منابع يا از اساس به زبان فارسي نوشته شـده و يـا آن  . ها به زبان فارسي استآن
هاي قديم به فارسي ترجمه شده است؛ مانند در اصل به زبان عربي بوده و در همان زمان

كه در زمان ما به فارسـي  تنها استثنا در اين ميان الّلمُع في التّصوف است . رسالة قشيريه
نگـري و دقتـي تمـام    گانـه مـذكور بـا ژرف   هاي متون سـيزده قصه. برگردانده شده است

  .گردآوري و از گزينش در اين زمينه خودداري شده است
  ، التّعـرّف لمـذهب التّصـوف   )لمـع (= الّلمُـع فـي التصـوف    : اين متون عبارتنـد از 

، )رسـاله (= ، ترجمـة رسـالة قشـيريه    )شـرح (= ف ، شرح التّعرّف لمذهب التّصو)تعرّف(= 
الابـرار   ة، كشف الاسـرار و عـد  )طبقات(= ، طبقات الصوفيه )محجوب(= كشف المحجوب 

، )مقامـات (= ، مقامات كهن و نويافتة ابوسعيد )منتخب(=  1، منتخب نور العلوم)كشف(= 
مقامـات الشّـيخ ابـي     ، اسـرار التّوحيـد فـي   )حالات(= حالات و سخنان ابوسعيد ابوالخير 

  ).تذكره(=  الاوليا ةو تذكر) ژنده پيل(= ، مقامات ژنده پيل )اسرار(= سعيد 

  روش تحقيق

ّتـرين ايـن   يكي از مهـم   3.هايي متفاوت وجود داردها، روشبندي قصهبراي طبقه
آنتـي آرنـه كـه    . تامپسون اسـت / المللي پيدا كرده است، روش آرنهها كه قبول بينروش
ها بندي قصهروشي براي طبقه 1910گذاران مكتب فنلاندي است، در سال از بنيانيكي 

تر كرد و اين فهرسـت پـس از نقـد و    استيث تامپسون فهرست آرنه را كامل. درست كرد
تبـديل   ،مد براي مطالعات مربوط به قصـه داوم ديگر محققان، به ابزاري كاراهاي مبررسي
در » هـاي عاميانـه  قصـه  4هـاي گونـه «بـا عنـوان    1961اين فهرسـت كـه در سـال    . شد

هلسينكي بچاپ رسيده است، انواع مختلف قصه را به سه گونـة بـزرگ تقسـيم كـرده و     
هاي بزرگ بـالا نيـز   هر كدام از گونه. اي در نظر گرفته استها شمارهبراي هر كدام از آن

تـر  هـايي كوچـك  قولـه هاي فرعي نيز به مهر كدام از مقوله. داراي تقسيماتي فرعي است
شود كه هـر كـدام فقـط شـماري     ها بحدي كوچك ميشود، تا جايي كه گروهتقسيم مي
  .گيردها را در بر ميمعدود از قصه
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هاي كرامت از همين روش و نيز روش هـانس ـ جـورج    بندي قصهما نيز در طبقه

تـر در ايـن زمينـه    شايم كه در ادامه به توضيحي بـي اونز با مختصر تغييراتي، بهره گرفته
  .پردازيممي

  ساختار تحقيق

العاده در زير بيست و هشت گونة هاي مربوط به مرگ خارقدر اين پژوهش، قصه
هاي يك تا بيست و هشت براي هرگونة اصلي يكي از شماره. بندي شده استاصلي طبقه

  .تو براي هر گونة فرعي عددي ديگر در سمت چپ آن شماره در نظر گرفته شده اس
هاي كرامت داراي يك شـماره، نـام، توصـيف، صـاحبان كرامـت،      هر كدام از گونه
بنـدي  پـيش از آغـاز طبقـه   . ها و مواردي ديگر در همان زمينه استصاحبان واقعه، نكته

جـا كـه مخاطبـان ايـن نشـريه      توان به شرح هر يك از موارد فوق پرداخت، امـا از آن مي
رسي هستند و توضيح مبسوط آن نيز از حوصـله ايـن   عموماً فرهيختگان رشته ادبيات فا

  .كنمتنها به ذكر نكته زير بسنده مي ،مقاله بيرون است
هايي كه در قصه: هاي كرامت را به دو گروه تقسيم كردتوان قصهاز يك منظر مي

هايي كه  در كنار صاحب كرامـت يـا   آن شخصيتي جز صاحب كرامت وجود ندارد و قصه
» كرامـت «شخصيتي ديگر هست كه بطور مستقيم يـا غيرمسـتقيم بـا فعـل     در مقابل او 
نقـش صـاحب واقعـه در    . نـاميم اين شخص دوم را صاحب واقعه مي. كندارتباط پيدا مي

هاي اصلي تر از نقش صاحب كرامت باشد و همة بخشگيري يك قصه چه بسا مهمشكل
ه قهرمـان اصـلي قصـه همـان     و فرعي قصه گرد محور وجود او بگردد و گـاهي هـم البت ـ  

  .گيردگاهي بلافاصله بعد از او قرار ميصاحب كرامت است و صاحب واقعه در جاي
هـا  هاي منفي كه كرامت در مـورد آن در اين پژوهش حتيّ آن دسته از شخصيت

  . اندگيرد نيز صاحب واقعه ناميده شدهها انجام مييا به خاطر آن
ن واقعه در منابع ما با دقّت تمـام ثبـت و نقـل    هاي همة صاحبادر اين بخش، نام

منداني معروف دارند، گاه پادشاهان و دانشاين صاحبان واقعه، گاه عارفاني نام. شده است
ها نـداريم، امـا ثبـت    گونه آگاهيي در مورد آننام و نشان كه امروزه هيچو گاه افرادي بي

  .سودمند باشد تواند براي تحقيقات آيندهها ميهاي آندقيق نام
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  )1-29(العاده هايي مربوط به مرگ خارقبندي قصهطبقه

  كسي) مردن(كشته شدن  گوييپيش -1

  . دهدصاحب واقعه خبر مي) مردن(شدن صاحب كرامت پيشاپيش از كشته
جنيد بغـدادي، ابوالقاسـم نصـرآبادي، قـربنج، اسـقف روميـان،        :صاحبان كرامت

  .مابوسعيد ابوالخير، شيخ احمد جا
صد نفر از ياران اسقف روميان، پيـر  حلاّج، ابوعثمان مغربي، هفت :صاحبان واقعه

مند علي شبوي، عميد خراسان، پسر خرقاني، قاضي سيفي، خواجه بوسعيد هيصم، دانش
  .بيهقي، اميرانر، شيخ علي نيشابوري

كند كه خـون حـلاّج، چـوبي را رنگـين     گويي ميجنيد بغدادي پيش -1 :هانكته
هاي تذكره و طبقـات  روايت. شودو چنين هم مي) به دار كشيده خواهد شد(هد كرد خوا

گويي و نفـرين از  در اين باره شبيه هم است، با اين تفاوت كه در روايت طبقات يك پيش
گـويي  عمروبن عثمان مكيّ در مورد حلاّج اضافه شده است و در روايت تذكره يك پـيش 

  . از حلاّج در مورد جنيد
گويي ابوالقاسم نصرآبادي در مورد مرگ ابوعثمان مغربي، در بيرون مكّه، شپي -2

تر در تذكره آمده است، با اين  تفاوت كه ابوالقاسم نصرآبادي در طبقات و با تفصيل بيش
تـر و  روايت تذكره مفصل. ميردكند كه ابوعثمان مغربي بيرون از مدينه ميبيني ميپيش

كه او از حافظه اين داستان عطاّر متفاوت بوده است، يا اين يا منبع. اندكي مغشوش است
  . را نقل كرده و انسجام آن را از ميان برده است

است و در ) ديدن نشانه(راه با مكاشفه گويي كشته شدن ديگران، همگاه پيش -3
اي كاملاً خيـال  مثلاً در كشف، قصه. شودگويي ميآن كشته شدن يك گروه بزرگ، پيش

و طبق آن اسقفي رومي به خاطر حضـور يكـي از علمـاي تـابعين در      5زانه نقل شدهپردا
  گـويي  بينـد و پـيش  صـد هـودج در آسـمان مـي    شـود و هفـت  مجلس خود مسلمان مي

  . رسندشوند و به شهادت ميصد نفر از يارانش مسلمان ميكند كه هفتمي
گويي مرگ يا كشته پيشهاي شيخ احمد جام، ژه قصه ها، بويدر برخي از قصه -4

كند كه هنگـامي كـه   گويي ميهاست؛ مثلاً او پيشراه با ذكر دقيق نشانهشدن كسي هم
كنـد كـه دوازده   گويي مـي ،  يا پيش6ميردنوباوة ريواس بياورند، خواجه بوسعد هيصم مي

گـاه اسـت   گيرند و آنآيند و انگشت بزرگ شيخ علي نيشابوري را ميسال بعد دو نفر مي
  . 7ميرده او ميك
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كنـد؛ مـثلاً ابوسـعيد    گاهي ولي به شيوة دقيق مرگ آن شخص هم اشاره مي -5

درنـد و  كند كه احمد دهسـتاني، عميـد خراسـان، را سـگان مـي     گويي ميابوالخير پيش
  .8شودچنين هم مي

كند كه پيـران ويسـه بـه دسـت گـودرز      گويي ميخسرو پيشدر شاه نامه نيز كي
  .9شودكشته مي

  اخبار از مرگ كسي -2

از مرگ صاحب كرامـت در مصـر   ) كوفه، نيشابور، جام(صاحب كرامت در شوشتر 
  .دهدخبر مي) مدينه، خرقان، عراق(

سهل بن عبداالله تستري، اويس قرني، ابوسـعيد ابـوالخير، شـيخ     :صاحبان كرامت
  .احمد جام

فرزنـد   ذوالنّون مصري، شـاه شـجاع كرمـاني، عمـر بـن خطّـاب،       :صاحبان واقعه
  .ابوالحسن خرقاني، مجدالملك قمي، امير بزغش

  كنـد، پشـت بـه ديـوار     گاه پاي خـود را گـرد نمـي   سهل تستري هيچ -1 :هانكته
  ولـي يـك روز ناگهـان همـة ايـن كارهـا را انجـام        . كندزند و سؤال و جواب هم نمينمي
مصري، در مصـر از  استاد من، ذوالنّون «: گويدپرسند، ميدهد و وقتي سبب آن را ميمي

كلمه به كلمه عين  307-308و تذكره، صص  215اين داستان در شرح، ص . »دنيا رفت
  . هم است
دهد؛ مـثلاً سـهل   اي خارجي از مرگ كسي خبر ميگاهي ولي از طريق نشانه -2

اند، ناگاه كبوتري، بـر اثـر گرمـا و رنجـي كـه بـه آن       تستري و گروهي در مسجد نشسته
كند كه شاه شجاع كرماني گويي ميافتد و سهل پيشجا بر زمين ميآنرسيده است، در 
تا حدي زياد مانند  309و تذكره، ص  215اين قصه نيز در رساله، ص . از دنيا رفته است

  . هم است
دهـد، كسـي، يـا    ها معمولاً وقتي شيخ از مرگ كسي خبر ميدر اين نوع قصه -3

بينند كه درسـت  كنند، ميده و بعداً كه تحقيق ميكساني تاريخ دقيق آن را يادداشت كر
  . در همان روز آن اتفّاق رخ داده است

  .معمولاً ولي در يك شهر و كسي كه مرده است، در شهري ديگر است -4
كند كه مثلاً بيست روز ديگر اطّـلاع قطعـي در   شيخ احمد جام گاه معلوم مي -5

  .ندكمورد خبري كه او داده است، تحقق پيدا مي
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در مورد داستان سهل تستري و خبـردادن او از مـرگ ذوالنّـون مصـري در پنـد      

  .پيران نيز، داستاني شبيه بدان آمده است

  مرگ اختياري -3

رود، نمـاز  جـا مـي  بـه آن . خواهدولي از صاحب واقعه جايي پاكيزه براي مردن مي
  ود نيـز بـه وي   پيشاپيش دو دينـار بـراي مخـارج كفـن و دفـن خ ـ     (ميرد خواند و ميمي
  ).دهدمي

ابوالحسن قزّاز، ابوالحسين نوري، ممشـاد دينـوري، ابويعقـوب نهـر      :صاحب واقعه
  .جوري، ابويعقوب سوسي

اي آمده است كه بدون چنين قصه تعرّف، شرح و رساله، در سه منبع -1 :هانكته
اده ترديد بيش از يك قصه نيست، ولي در متون گوناگون به اشـخاص مختلـف نسـبت د   

ميرد، نزد ابوالحسـن قـزّاز، در شـرح نـزد ابوالحسـين      در تعرّف، جواني كه مي: شده است
. خواهـد آيد و از او جايي پاكيزه براي مردن مـي نوري و در رساله نزد ممشاد دينوري مي

  .بدون ترديد روايت شرح از همه بلندتر و زيباتر است
احب واقعـه در داسـتان اول   در رساله، دو داستان كاملاً همانند هست كـه ص ـ  -2

  .10ابويعقوب نهرجوري و در داستان دوم، ابويعقوب سوسي است
هاي عطار، عاشق بـه اختيـار   هاي عاشقانة منظومهچنين در تعدادي از داستانهم
  .11ميردخود مي

  مردن به نشانة صدق ادعا -3-1
  .»آمادة مرگ باش«: گويدصاحب كرامت به صاحب واقعه مي

وي ادعاي دوستي دائم و پنهان داشتن آن و نيز ادعاي حضـور  . »ردمم«گويد مي
  .ميردكند و به نشانة صداقت بلافاصله ميدر خلوت حقّ مي

عبــداالله منــازل، يــك پيــر، يــك پيــرزن، يكــي از شــاگردان   :صــاحب كرامــت
  .عبدالواحدبن زيد و يك مرد

  .يزيد بسطاميابوعلي ثقفي، ابوالعباس دينوري، شبلي، با :صاحب واقعه
داستاني كه در سه منبع رسـاله، تـذكره و محجـوب آمـده اسـت، در       -1 :هانكته

رساله و تذكره، به ابوعلي ثقفي و عبداالله منازل منسوب اسـت و در محجـوب، نـامي بـه     
هـا در  هـاي ايـن داسـتان   اگرچه برخي از بن مايـه . آيدصراحت از اين دو نفر بميان نمي

هـا يكـي   هايي با هم دارد، ولـي درون مايـة اصـلي در همـة آن    متون مذكور اندك تفاوت
  .است
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ميـرد، در رسـاله آمـده    داستان پيرزني كه در مجلس ابوالعباس دينـوري مـي   -2
  .13همين داستان، عيناً در تذكره، به شبلي منسوب است. 12است

داستان مرگ پيـرزن در مجلـس ابوالعبـاس    ) الف: هايي ديگر در اين مورداشاره
پسـر نـوح بـن منصـور      )ب. نيـز آمـده اسـت    47ينوري در هزار حكايت صـوفيان، ص  د

گيـرد و درويـش بـراي نشـان     درويشي را كه شيفتة اوست، به فرمان پدر، در آغوش مـي 
داسـتاني معـروف كـه دربـارة عطّـار       )پ. 14ميـرد دادن صدق خود در عاشقي، شبانه مي

نقل شده است، دقيقاً ماننـد داسـتان    ميرد،نيشابوري و درويشي كه در پيش چشم او مي
داستاني مانند اين را ابوريحان بيرونـي در ماللهنـد   . 15عبداالله منازل و ابوعلي ثقفي است

و او ! »بميـر «: گويـد پسري زيبارو به صوفيي كـه عاشـق اوسـت، مـي     )ت. 16آورده است
هـاي از خـود   انسان از نگاه«: گويديكي از عاقلان ديوانه نما مي )ث. 17ميردبلافلاصله مي

  و بـه نشـانة صـدق ادعـاي خـود، بلافاصـله       » اي نيسترهيده، ميان دنيا و آخرت فاصله
  .18ميردمي
  خواهمرگ در زمان يا مكان دل -2-3

در روز عيد قربان قرباني شود، بين المنـزلين بميـرد، در   (ولي دوست دارد بميرد 
  .ميردخواه ميدل) مكان(و مطابق ميلش در زمان ) طرسوسي بميرد

  .ابوعلي دقاّق، فتح موصلي، بواحمد قلانسي، يكي از عارفان :صاحبان كرامت
هاي فتح موصلي، بواحمد قلانسي و داسـتان آخـر ايـن گونـه در     داستان :هانكته

هـاي عرفـاني و   معمولاً نويسندگان مختلف، با توجـه بـه گـرايش   . طبقات نقل شده است
  هـايي خـاص را انتخـاب    عـة ميـراث عرفـاني، داسـتان    هاي فـردي خـود، از مجمو  ويژگي
هـا تـأثير   اي هم كه مخاطب اين كتب است، خواه ناخواه بـراين انتخـاب  جامعه. كنندمي
تـوان بـا   از اين روي مـي . شودها ميهايي در اين كتابگذارد و باعث افزايش و كاهشمي

هـاي روان  پـژوهش  كنـد، هايي كه يـك نويسـنده انتخـاب مـي    بررسي دقيق نوع داستان
هـايي زوايـايي   هاي چنين پـژوهش شناختي و جامعه شناختي انجام داد و براساس يافته

بينـيم كـه   در اين گونه مـي . ناشناخته از زندگي فردي نويسنده و جامعة او را روشن كرد
  .است سه داستان از چهار داستان آن در طبقات آمده

موسي اسـت، بـدون هـيچ گونـه      نشين حضرتچنين قصابي كه در بهشت همهم
شناسد؛ زيرا كه او آرزو داشته است در حضور آن حضـرت بميـرد و   سابقة ديدار، او را مي
و بعد قصاب در حضور آن حضرت » گاه آن آمد كه نزديك ما آيي«: اندديشب به او گفته

  .19ميردمي
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  خود مرگ) چگونگي(اخبار از زمان دقيق  -4

  .دهدگي مرگ خود به صاحب واقعه خبر ميولي از زمان دقيق و چگون
علي بن سهل اصفهاني، درويشي در كشـتي، حـلاّج، ابوالاديـان    : صاحبان كرامت

بصري، جواني كه مادرش عبداالله مبارك را با طي الارض به مكّه برده است، رابعة عدويه، 
  .ابوسعيد ابوالخير، خيرنساج

  .ك اسكاف، مادرش، ابوالحسين مالكابوالحسين عباداني، عبدالمل :صاحبان واقعه
و تـذكره، ص   535داستان علي بـن سـهل اصـفهاني در رسـاله، ص      -1 :هانكته

اصل داستان در هر دو متن عيناً يكي است، ولي در تذكره اين داسـتان  . آمده است 544
در اين داسـتان علـي سـهل اصـفهاني لبيـك زنـان       . تر است و بخشي اضافي داردمفصل

اين بن مايه را در داستان ابوالاديـان بصـري نيـز    . ميردكند و ميرا اجابت مي دعوت حقّ
  . 20توان ديدمي

  بيننـد و او ضـمن   ابوالحسين عباداني و دوسـتش در كشـتي درويشـي را مـي     -2
هـايش بـه   دهد، شيوة دفن خود و سپردن لباسكه از زمان دقيق مرگ خود خبر مياين

انگيـز در طبقـات و   اين داستان بلنـد و خيـال  . كندويي ميگكسي ديگر را به دقّت پيش
هـايي  روايت طبقات كمـي بلنـدتر و داراي بخـش   . كشف، با عباراتي مانند هم آمده است

  . اضافي است
پرسد و حلاّج در پاسخي كه بـه  عبدالملك اسكاف از حلاّج در مورد عارف مي -3
وگـو در  ايـن گفـت  . 21كنـد ه مـي دهد، به زمان دقيق و چگونگي مرگ خودش اشاراو مي

  . 22مورد عشق، بدون اشاره به نام سائل، به شكلي ديگر در تذكره آمده است
  بـرد و پسـر او   داستان زني كه عبداالله مبارك را بـا طـي الارض بـه مكّـه مـي      -4
نيـز   24و با اختصـار در تـذكره   23انگيز در كشفميرد، با تفصيل تمام و به شكلي خيالمي

  .و چندين كرامت ديگر نيز در خود دارد آمده است
، 26و پند پيـران  25در هزار حكايت صوفيان) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره

هاي آن مانند داستان ابوالحسين عبـاداني و درويـش در   داستاني هست كه غالب بن مايه
ولـي   در اين روايت، سري سقطي جاي ابوالحسن عبـاداني را گرفتـه اسـت،   . كشتي است

يكي از اولياي خدا كه عامـل  ) ب. اندترديدي نيست كه اين حكايت را از روي آن ساخته
ميـريم، مـادرم را در   من و مادرم امروز مي«: گويديك روستا است، به ذوالنّون مصري مي

بايزيد بسطامي از زمان ) 1. 27شود كه او گفته استو چنان مي! »كنار من به خاك بسپار
حضـرت عيسـي در مـورد    ) ت. 28دهدشاره، به يكي از شاگردانش خبر ميمرگ خود، به ا
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هـا  ايمانوئل سودنبورگ، عارف سوئدي، از مدت) ث. 29دهدگونگي مرگ خود خبر ميچه

  .30كندگويي ميقبل، زمان دقيق مرگ خود را پيش

  مرگ خود) يا بعد از(اخبار از اتّفاقات هنگام  -5

كند كه ابوالحسين مـالكي بـر   بيني ميگش، پيشولي ضمن خبردادن از زمان مر
پس از مرگ او هوا غبارآلود خواهد شد، رودخانـة دجلـه   (جنازة او حضور نخواهد داشت 

گـاه او روزهـا بـراي    اش حضـور خواهنـد يافـت، آرام   طغيان خواهد كرد، جنيّان بر جنازه
  .دهدرخ ميها و دقيقاً همين اتفاق) ها براي جنيّان خواهد بودآدميان و شب

  .خير نساج، شيخ ابوعثمان مغربي، حلاّج، ابوسعيد ابوالخير :صاحبان كرامت
ها ولي به شرايط جوي و طبيعي در هنگـام مـرگ   تر اين داستاندر بيش :هانكته

هاي اين ترين روايتهاي ابوسعيد ابوالخير كه بيشخود اشاره كرده است، ولي در داستان
بينيم كه شيخ، حوادثي را كه بعد از مرگ او براي عرفـان و  د، ميگونه به او اختصاص دار

  .كندبيني ميدهد، پيشتصوف رخ مي
سياوش از كشـته شـدن خـود بـه دسـت      ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره

خسرو از حـوادث پـس از   كي) ب. 31دهدافراسياب و از حوادث پس از مرگ خود خبر مي
حضرت عيسي در مورد حوادث زمان مرگ خود و اتفّاقات ) پ. 32دهدمرگ خود خبر مي
هاي ابوسعيد ابـوالخير نيـز در مـورد    گوييپيش. 33هايي فراوان داردگوييپس از آن پيش

هاي حضرت عيسي دربارة آينـدة مسـيحيت   گوييآيندة تصوف، هماننديي فراوان با پيش
  راه او، بعـد از مـرگش   كنـد كـه   گـويي مـي  سرگي رادونژي، عارف روسي، پيش) ت. دارد
  .34دار باقي خواهد ماندچنان پرطرفهم

  )هايا ويران شدن خانه(ها زمان با تمام شدن پولمردن هم -6

  شـود  هـا ويـران مـي   چنـد خانـه دارد و هرگـاه يكـي از آن    (ولي مبلغي پول دارد 
هـا و ويـران   لزمان با تمام شدن پوو هم) رودكه آن را تعمير كند به خانة ديگر ميآنبي

  .ميردشدن آخرين خانه، مي
  .داوود طايي :صاحب كرامت

در اين داسـتان،  . داستان دوم شرح و داستان تذكره كاملاً مانند هم است :هانكته
: گويدپذيرد و به خليفه ميدهد، ولي او نميهارون الرّشيد مبلغي پول به داوود طايي مي

زمـان بـا تمـام    ام كه همو من از خدا خواستهمبلغي مال حلال به من ارث رسيده است «
  .شودو چنين هم مي» ها بميرمشدن پول
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  مردن به خاطر فاش شدن راز -7

رسـد و وقتـي   كند و هر روز صبح يك درم سيم به  او مـي ها عبادت ميولي شب
  .ميردكند و ميشود، دعا ميرازش فاش مي

  .غلام عبداالله مبارك :صاحب كرامت
داستان عبداالله مبارك و غلامـش در پنـد   ) الف :ديگر در اين موردهايي اشاره

كند و قنديلي سـبز بـر   اي عبادت ميها در خرابهغلامي شب) ب. 35پيران نيز آمده است
بـه  ) پ. 36ميـرد شـود، مـي  بالاي سر او آويخته است و وقتي راز او براي ارباش فاش مـي 

بارد و وقتـي كـه راز او بـراي حسـن     ميسالي بصره باران دعاي جواني آراسته، در خشك
سقاّيي كه يكي از اولياي خداست، وقتـي كـه رازش   ) ت. 37ميردشود، ميبصري فاش مي

  .38شودميرد و جنازة او ناپديد ميشود، ميبراي حسن بصري فاش مي

  اي از قرآن كريممردن براثر شنيدن آيه -8

  شـنود و  مـي ) منصـور عمـار  ( اي از قرآن كريم در مـورد قيامـت از كسـي   ولي آيه
  .ميردمي

  .بن اوفي، يك جوان ة، زرار)پسر فضيل عياض(= علي  :صاحبان كرامت
داستان بيهوش شدن پسر فضيل عياض با ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره
 ـهزار حكايت صـوفيان،  : اي از قرآن در اين منابع نيز آمده استشنيدن آيه الاوليـا،   ةحلي
داستان منصـور عمـار در منـابع زيـر هـم      ) ب. ، تاريخ بغداد، و تهذيب الاسرارزاد المسير
 ـالصـفوه،    ةصـف هزار حكايت صوفيان، پند پيـران، روح الارواح،  : آمده است الاوليـا،   ةحلي

. تاريخ دمشق، المستدرك حاكم، شـعب الايمـان، التّـوابين، روض الجنـان و روح الجنـان     
ور عمـار در ايـن زمينـه قابـل توجـه اسـت، گويـا او        هاي منسوب به منص ـبسامد داستان

  .هـاي كوبنـده بـوده اسـت    هـا و جملـه  هاي ديگر با خوانـدن آيـه  متخصص كشتن انسان
خواند و جواني با مادرش بـا  از سورة مباركة حاقّه را مي 33تا  30فضيل عياض آيات ) پ

: گويـد ندايي غيبـي مـي   آيد وها، دو دست از قبر بيرون ميميرند و موقع دفن آنهم مي
اي از قـرآن كـريم   دامن بر اثر شـنيدن آيـه  جواني پاك) ت.  39»مرحباً بقِتَيل خَوف االلهِ«
لَـك جنَّتَـان لَـك    «: دهـد ميرد و موقع دفن او هاتفي با توجه به همـان آيـه نـدا مـي    مي

  . 40»جنَّتاَن
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  اي)كلمه(مردن بر اثر شنيدن جمله  -9

بعـد از  (شنود و بلافاصله را مي) اسم االله(اي احب كرامت جملهصاحب واقعه از ص
  .ميردمي) سه يا هفت روز

اسرافيل، شيخ بـوحفص گيلـي، اويـس قرنـي، جنيـد بغـدادي،        :صاحبان كرامت
  .شبلي، ابوالقاسم نصرآبادي

فتح شخرف، يك جوان، مردي كه سي سال بر سر  گـور و كفـن    :صاحبان واقعه
از مريدان جنيد، جواني سوخته دل، درويشي در حال ولـه، يـك   خود نشسته است، يكي 

  .جوان مفسد
  شـود،  هـايي كـه سـبب مـردن كسـي مـي      ها جملـه در اين قبيل داستان :هانكته

آور نيست، ولي به دليل نفوذ كلام ولي و يا به خاطر قابليت و آمـادگي  هايي شگفتجمله
  .شودشنونده، اين چنين تأثيرگذار مي

رغم توصية مـادر جـواني   ابن سماك، علي) الف :ي ديگر در اين موردهاياشاره
گويـد و  زاهد در مورد سخن نگفتن دربارة مرگ و قيامت، براي او سخني در اين باره مـي 

  آينـد و  سپس فرشتگان از سـقف خانـه فـوج فـوج بـه زيـارت او مـي       . ميردآن جوان مي
زادة بصري و نشوان، معشـوقة او،  ملك) ب. 41»اللهِخَوف ان مرحباً بقِتَيل االله م«: گويندمي

كنند و بعد از مدتي با ديدن او، ابتدا نشـوان  هايي از منصور عمار توبه ميبا شنيدن جمله
-جواني با شنيدن سخني از پيـر خـالوي سرخسـي مـي    ) پ. 42ميرندزاده ميو بعد ملك

ر كه از عاقلان ديوانـه نمـا بـوده    اي از عليَان بن بدپادشاهي با شنيدن جمله) ت. 43ميرد
بشر حافي به مردي كه، با كاردي در دست، زنـي را گرفتـه اسـت،    ) ث. 44ميرداست، مي
شود و هفـت روز  هوش ميآن مرد بي. »كنيبيند كه كجايي و چه ميخدا مي«: گويدمي

  .45ميردبعد مي

  بيتي شعر) خواندن(مردن براثر شنيدن  -10

  و ) خوانـد مـي (شـنود  مـي ) ابوسـعيد ابـوالخير  (عر از كسـي  ولي يك يا دو بيت ش
  .ميردمي

  .يك درويش، ايوب نجار، يك جوان، محمد حبيبي :صاحبان كرامت
ميرد، ذكـر نشـده اسـت،    شنود و ميدر طبقات، شعري كه ايوب نجار مي :هانكته
ه است؛ چـرا كـه   هاي ابوسعيد ابوالخير به صراحت به اين اشعار اشاره شدولي در داستان

  .46گاهي ممتاز داردشعر در زندگي او جاي
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وگويي كوتاه راهبي در كوه طور به دنبال گفت) الف: هايي ديگر در اين مورداشاره

در متـون  ) ب. 47ميـرد شود و با شنيدن يك بيت شـعر مـي  با جنيد بغدادي مسلمان مي
بحـث امـام محمـد    ) پ. 48هايي زياد در مورد مردن از صداي خوش داريمعرفاني داستان

  .غزّالي دربارة سماع در كيمياي سعادت

  )چيزي(مردن بر اثر ديدن كسي  -11

 بعد از چهـل  (بيند و بلافاصله را مي) هاي عرشقبر او، قنديل(صاحب واقعه، ولي
  .ميردمي) هوشي، يا بعد از هفده روزشبانه روز بي

  .ير، يك مرد از اصحاب حديثبايزيد بسطامي، ابوسعيد ابوالخ :صاحبان كرامت
و طبقـات   50داستان مريد ابوتراب نخشبي و بايزيد بسطامي در كيميـاي سـعادت  

  .نيز آمده است 51الشاّفعيه

12- نداي هاتف غيبي هنگام مرگ ولي  

هـر كـه خواهـد بـر     (مات الورع «: شنوندميرد، مردم ندايي ميموقعي كه ولي مي
ند به گورستان شونيزيه برود، ألا أنَّ أمـانَ الأرض قَـدمات، يـا    وليي از اولياي خدا نماز ك
نَّهئطمالم ا النَّفستُهمعمـولاً  . »، دريغا دريغا رفتي و بردي و هيچ خلـق را بنگذاشـتي  ...أي
  او ) گـور (هـا را بـر سـر جنـازه     كنـد و آن ولي آگاه مي) عظمت(اين ندا مردم را از مرگ 

  .كشاندمي
سفيان ثوري، احمد يزيد كاتـب، ابـراهيم ادهـم، رابعـة عدويـه،      : رامتصاحبان ك
  .ابوسعيد ابوالخير

  .توان نوعي تأييد از غيب بشمار آورداين كرامت را مي -1 :هانكته
در ايـن  . شـود فراوان ديـده مـي  » نداي غيبي«ماية هاي عارفانه، بندر داستان -2
آوازي «، »هاتفي نـدا داد «، »به سرمّ ندا دادند«د توان به عباراتي ماننها مكررّاً ميداستان

جا كـه ايـن پديـده، امـري كـاملاً شخصـي و       از آن. ها برخوردو مانند آن» به گوشم آمد
-از ايـن رو در ايـن طبقـه   . شودهاي علمي خارج ميذهني است، به كليّ از مقولة بررسي

يك نفر پيش آمـده اسـت و   بندي، ما فقط آن دسته از نداهاي غيبي را كه براي بيش از 
  .ايمخبري دربارة عالم واقع با خود دارد، از مقولة كرامت بشمار آورده

داستان احمد يزيد كاتب و سري سـقطي،  ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره
ابوالحسـن مقـري،   ) ب. 52به تفصيل و با شاخ و برگ فراوان، در پند پيران نيز آمده است
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خوابـد،  جنازه به خودي خود بر روي تخته مي. دهدخدا را غسل مي جنازة يكي از اولياي

گيرد و موقع تشييع جنازه، هر چهار گوشـة تـابوت از   به خودي خود روي تابوت قرار مي
اين جزاي كسي است كـه در  «: دهدرود و هاتفي ندا ميشانة مردم جدا شده، در هوا مي

  .53»گ او را به هوا بردندزندگاني خود هواي نفس را ترك گفت و پس از مر
  كندهاتف اشتباه غسال را تصحيح مي -12-1

، )يـا انگشـت او را بـاز كنـد    (خواهد آب به چشم ولـي بزنـد   موقعي كه غسال مي
  .داردهاتفي او را از اين كار باز مي

  .جنيد بغدادي :صاحب كرامت
هـاي  مايـه بنيكي از » بستن يا بازكردن انگشت و ثابت ماندن شكل آن« :هانكته
بينيم كه ذوالنّون مصري انگشـت  نيز مي 55و شرح  54در تذكره . گونه قصه استرايج اين

  .56توانند آن را پايين بياورندكنند، نميآورد و هر كاري ميخود را بالا مي
يـك جـوان، موقـع مـرگ، بـا ذكـراالله،       ) الـف  :هايي ديگر در اين مـورد اشاره

توانند انگشتان او را باز كننـد و  بعد از مرگ به هيچ روي نميبندد و انگشتان خود را مي
او را باز گذاريد كه آن انگشتان را به اسم مـن و محبـت مـن بسـته     «: دهدهاتفي ندا مي
اين حكايت در تهذيب الاسـرار، بـه   . 57»گشايدها را جز به لقا و ديدار من نمياست و آن

كنـد،  كار با شنيدن صداي اذان، غسـل مـي  مردي گناه) ب. نام جنيد بغدادي آمده است
دست از غسل او برداريد؛ چرا كه او همان «: دهدميرد و هاتفي ندا ميگيرد و ميوضو مي

  .58»دم كه وضو گرفت، همة گناهانش را آمرزيديم

13- ناپديد شدن جنازة ولي  

 كننـد، اثـري از آن  وجـو مـي  شود و هرچه جستجنازة ولي موقع دفن ناپديد مي
  .يابندنمي

آيـد و  خواجه بو زيد مرغزي، درويشي كه نزد ابوعلي دقّـاق مـي  : صاحبان كرامت
  .ميردمي

گذارنـد و  جنازة ثابت بناني را در گور مـي ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره
پدر من ذاكر خـدا  «: گويددختر او مي. يابندموقع خاك ريختن بر روي جنازه، آن را نمي

يكـي از  ) ب. 59»بـرد كند و او را نزد خود مـي كر خويش را در خاك رها نميبود و خدا ذا
خورنـد و او در آن حـال خرسـند و خنـدان اسـت،      ها صورت او را مياولياي خدا كه كرم

نـدايي غيبـي   . ميـرد شناسـد و بعـد مـي   عبدالواحد بن زيد را، بدون سابقة آشـنايي، مـي  
و چنـد  ) 1-12قابل مقايسه با گونـة  (دارد از ميعبدالواحد و يارانش را از دفن كردن او ب
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شـوند و  مرد زيبارو و ملكوتي آن مرد را به نيكوترين شكل شسته، با جنازة او ناپديد مـي 

درويشـي مجـردّ در حـرم بـه     ) پ. 60»دوسـت بـه دوسـت رسـيد    «شنوند كـه  ندايي مي
  كشـد و  ي، فريـادي م ـ »بين من و دوست جـاني مانـده اسـت   «: گويدابوالحسن مزين مي

  سـورة قمـر بـه سـرّ ابوالحسـن مـزين نـدا         55شود و آية اش ناپديد ميميرد و جنازهمي
كشد و فرشتگان اعضاي پـاره پـارة   نمرود دختر مؤمن خود را به زاري مي) ت. 61شودمي

. 62دانـد برد كه جـز خـدا نمـي   ربايد و به جايي ميپيوندند و بادي او را مياو را به هم مي
  ميـرد و  خوانـد، مـي  با شنيدن آياتي از قـرآن كـريم كـه ذالنّـون مصـري مـي       جواني) ث

او را مطلبيـد كـه در سـراي جـاودانگي     «: دهـد شود و هاتفي ندا مياش ناپديد ميجنازه
  . 63»يابـد است، از سراي نابودي رهايي يافته است و در بهشـت بـدون حسـاب روزي مـي    

اعرابيـي  : دربارة اصمعي و مردي اعرابي هستداستاني مانند داستان ذوالنّون مصري، ) ج
ميرد و جنـازة او بـه آسـمان    كه روزيِ انسان در آسمان است، مياي در اينبا شنيدن آيه

  كسي كه به ضمانت خـدا اطمينـان داشـته باشـد، جـز در      «: دهدرود و هاتفي ندا ميمي
ليـاي خداسـت، ناپديـد    اي زنجيري كه از اوجنازة ديوانه) چ. 64»سايگي او جايي نداردهم
برگرد كـه مـا خـود كارهـاي او را انجـام      ! اي شبلي«شنود كه شود و شبلي ندايي ميمي
درويشي كه براي رسيدن به وصال دختر پادشاه، يك سال تظاهر بـه زهـد   ) ح. 65»داديم
شود و هاتفي از حضور او اش ناپديد ميميرد و جنازهكند و ميكند، صادقانه  توبه ميمي
جنازة حضـرت مسـيح بعـد از قـرار     ) خ. 66دهدمقعد صدق، در نزد پروردگار، خبر ميدر 

  .67شودگرفتن در مقبره ناپديد مي
13-1- ناپديد شدن لوح قبر ولي  

به نظـر ابـوعلي دقّـاق او    . شودآورند، ناپديد ميهر لوح قبري براي ولي فراهم مي
  .قبر فراهم آورد توان براي او لوحنامي اختيار كرده است و نميگم

  .ابوبكر طمستاني، شيخ ابوبكر صيدلاني :صاحبان كرامت
تنهـا  . اين داستان در رساله و تذكره، با عباراتي كاملاً همانند آمده اسـت  :هانكته

تفاوت اين دو روايت در آن است كه صاحب كرامت در رساله، ابـوبكر طمسـتاني اسـت و    
  .در تذكره، ابوبكر صيدلاني

  الـدين روي قبـر برهـان الـدين محقّـق ترمـذي را دوبـار        ب شمسچنين صاحهم
: گويـد شود و بالاخره شبي خود شيخ در خواب به او مـي پوشاند و هر دو بار ويران ميمي
  .68»بر سر ما عمارت مكنيد«
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  ناپديد شدن وسايل ولي بعداز مرگ -13-2

تابـد و  ا بـر نمـي  كـاري ر گونه دستجاست، هيچمحليّ كه تخت و لوح ولي در آن
  .شودتخت و كرسي او بعد از مرگش ناپديد مي

  .ابوسعيد ابوالخير :صاحب كرامت

  قبر آماده -14

ميرد و صاحب واقعه قصد دارد او را به دريـا بينـدازد كـه دريـا     ولي در كشتي مي
صاحب واقعـه او را بـه سـاحل    (گردد شود و قبري آماده با لوازم آن آشكار ميخشك مي

  .كندو او را دفن مي) شودو قبري آماده با همة لوازم آشكار مي بردمي
  .يك درويش :صاحبان كرامت
  .مردان، ابوالحسين عباداني و دوستشيكي از جوان :صاحبان واقعه

. شـود بنـدد و قبـر او پـر از گُـل مـي     چنين مردي به صدق، عهدي با خدا مـي هم
گيرد صر او را بوي حوران بهشتي در بر ميدارد و همة قپادشاه دو شاخه از آن گل بر مي

  .69شود، چرا كه از چشمة صدق آن مرد آب خورده استگاه پژمرده نميو آن گل هيچ

15- حضور فرشتگان هنگام مرگ ولي  

  دهـد، بـا او   بربـالين خـود خبـر مـي    ) رسـولان خـدا  (ولي از حضور فرشتة مـرگ  
  .ميردكند و ميوگو ميگفت

  .نساج، رابعة عدويهخير : صاحبان كرامت
وگوي خير نساج و عزرائيل در رساله، محجوب و كشـف، بـا   داستان گفت :هانكته

  .عباراتي همانند، آمده است، اما روايت محجوب از همه بلندتر است
داسـتان خيـر نسـاج در طبقـات سـلمي،      ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره

و رسـائل خواجـه    الاوليـاء  ةحليالفريقين،  ةروضالبياض و السواد، هزار حكايت صوفيان، 
وار كنـد و پيـامبر بـزرگ   ثعلبه از گناه خود توبـه مـي  ) ب. عبداالله انصاري، نيز آمده است

در مراسـم تشـييع   . ميـرد دهد و او در دم مـي اسلام، از سوي خدا به او وعدة آمرزش مي
  شتي، بر روي انگشتان پـا راه  جنازة او، پيامبر، به خاطر حضور انبوه فرشتگان و حوران به

كند و سار ميوار اسلام، به اصرار خودش، سنگزن زناكاري را پيامبر بزرگ) پ. 70رودمي
داستان جـواني كـه بـا    : الف/9گونة . رك.نيز) ت. 71شونداش حاضر ميفرشتگان بر جنازه
  .اي از ابن سماك از دنيا رفتشنيدن جمله
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  مرگديدن حوران بهشتي پيش از  -16

. كنـد صاحب واقعه به خاطر حضور كنيزكان بر بام خانة ولـي بـه او اعتـراض مـي    
  انـد و او را بـه بهشـت دعـوت     ها حـوران بهشـتي بـوده   آن«: گويدبعداز رفتن او، ولي مي

  .ميردو بعد از مدت كوتاهي صاحب واقعه مي. »اندكرده
  .عبداالله مبارك :كرامت صاحب

  .ر، سهل تستريسهل علي يا :صاحبان واقعه
اين داستان در طبقات و تذكره كاملاً همانند هم است، با اين تفاوت كـه   :هانكته

افتد و در تذكره بين در طبقات اين داستان بين سهل علي يار و عبداالله مبارك اتفّاق مي
  .سهل بن عبداالله تستري و عبداالله مبارك

  سنگين شدن جنازة ولي بطور غيرعادي -17

جنـازة  (تواند آن را بـردارد  شود و كسي جز مسلمانان نميسنگين مي جنازة ولي
  ).ماندها در هوا ميها، ساعتولي به خاطر حضور جنّ
  .معروف كرخي، ابوسعيد ابوالخير :صاحبان كرامت

ها اسـت و خـود او   كنند كه معروف كرخي از آنپيروان هر ديني ادعا مي :هانكته
و » ه بتواند جنازة مرا از زمـين بـردارد، مـن از آن گـروهم    هر گروهي ك«: كندوصيت مي

  .او را از زمين بردارند توانند جنازةفقط مسلمانان مي
: نامة فردوسي استهاي شاهداستان معروف كرخي تا حدي يادآور يكي از داستان
-كنند و كوهي كه در مرغروميان و ايرانيان در مورد محلّ دفن اسكندر اختلاف پيدا مي

گويد كه اسكندر بايد در روم دفن شود و به اين وسيله اخـتلاف  مي. زاري خرم قرار دارد
  .72روداز ميان مي

  برگشتن كفن -18

سـه روز  . كننـد ميرد و اهالي وادي القري او را كفن و دفن ميولي از گرسنگي مي
را دوسـت مـا را بـزرگ نداشـتيد، كفـن شـما       «گـردد كـه   اي برمـي بعد كفن او بـا نامـه  

  .»نخواستيم
  .ابوعبداالله دينوري :صاحب كرامت

و نفحات  73داستان ابوعبداالله دينوري، بدون ذكر اسم او، در هزار حكايت صوفيان
  .، نيز آمده است74الانس
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  تصحيح عمل غسال -19

صاحب واقعه قصد دارد صورت صـاحب كرامـت را كـه مـرده اسـت، روي خـاك       
دسـت غسـال را   (كشـد  او دستش را مي). ريزداشتباهي آب به سمت چپ او مي(بگذارد 
يـك گوشـة پارچـه از روي ران او كنـار رفتـه اسـت بـا        (گويد و با او سخن مي) گيردمي

  ).سازدكند و غسال را متوجه آن ميانگشت به آن اشاره مي
  .يك مريد، يك جوان، ابوسعيد ابوالخير :صاحبان كرامت
  .رودباري، ابويعقوب سوسي، جنيد بغدادي ابراهيم شيبان، ابوعلي :صاحبان واقعه

صاحب واقعه، در داستاني كه در سه منبع نخسـت ايـن گونـه آمـده      -1 :هانكته
است، در تعرّف ابراهيم شيبان و در رساله و تـذكره ابـوعلي رودبـاري اسـت، ولـي اصـل       

شف و ك) دو داستان(داستاني كه در تعرّف، رساله ) 2. داستان در هر سه منبع يكي است
هستة اصلي اين داسـتان  . هاي بسيار مشهور در متون عرفاني استآمده است، از داستان

. در همة متون يكي است، ولي در متون مختلف به افـراد گونـاگون منسـوب شـده اسـت     
. صاحب اين واقعه گاه ابراهيم شيبان است، گاه ابويعقوب سوسـي و گـاه جنيـد بغـدادي    

ها سـهوي  صل يك يا دو قصه بيش نبوده و در نقل آنترديدي نيست كه اين روايات در ا
وگويي ميـان صـاحب   ها گفتدر پايانِ بسياري از اين داستان. براي مؤلفّان رخ داده است

  .توان آن را ديدمي 21گيرد كه در گونة كرامت و صاحب واقعه صورت مي
اه خـدا،  گ ـهاي اين گونه، براي اظهار خواري ولـي در پـيش  در تعدادي از داستان

. گويـد قصد دارند روي او را بر خاك بگذارند، ولي او از عزتّ خود در نزد خدا سـخن مـي  
بينيم كه يكي از پاكان، بنا به وصيت احمد سبتي، قصـد دارد ريسـمان   در الهي نامه، مي

  به گردن او ببندد و او را به صورت بر روي خاك بكشد، ولي هاتفي او را از ايـن كـار بـاز    
ايـن داسـتان، بـا    . 75دهـد گاه خدا خبر مـي و از مقام والاي احمد سبتي در پيشدارد مي
در اين كتاب داسـتان ديگـري نيـز هسـت كـه      . هايي، در پند پيران نيز آمده استتفاوت

  .داراي همين بن مايه است
  انجام دادن عملي به جاي غسال -19-1

  .كندولي بعد از مرگ، خود به جاي غسال استنجا مي
  .عمي بوالعباسان: ب كرامتصاح
  ).زندو لبخند مي(بازكردن چشمان  -20

، پـدرابن جلّـا،   )معروف كرخي(جواني از دوستان ابراهيم شيبان : صاحبان كرامت
  .ابن جلاّ، ابوسعيد ابوالخير، لقمان مجنون



 
        ����  97  »العادهمرگ خارق«هاي مربوط به بندي قصهطرحي براي طبقه

  

  
  .2و  19/1گونة . رك.در مورد داستان دوست ابراهيم شيبان -1 :هانكته
اين داستان، در تذكره، بـا انـدكي   . 76ن جلاّ در رساله آمده استداستان پدر اب -2

  .77ها، به خود ابن جلاّ منسوب استتفاوت در برخي از بن مايه
مردي فاسق كه در دم مـرگ توبـه كـرده    ) الف: هايي ديگر در اين مورداشاره

خندد ند، ميككند، به ابان نگاه ميكند، چشم خود را باز مياست، كفن را از خود باز مي
داستان زنده شدن حضرت عيسي پـس از مـرگ   ) ب. 78گويدو از مهرباني خدا سخن مي

  .79هاي اناجيل چهارگانه آمده استدر بسياري از قسمت

  سخن گفتن بعد از مرگ -21

صاحب كرامت بعداز مرگ با صـاحب واقعـه در مـورد نـاميرا بـودن اوليـاي خـدا        
  سـخن  ) صـاحب واقعـه، جبـران زحمـات او    وضعيت خود پس از مـرگ، تعبيـر خـواب    (
بعـد از مـرگ   ! بـرادر «: پرسـد معمولاً صاحب واقعه از ولي به ظـاهر مـرده مـي   . گويدمي

  ميرنـد، تنهـا از سـرايي بـه سـرايي منتقـل       دوستان خـدا نمـي  «: گويد؟ و او مي»زندگي
  .»شوندمي

ربيع بـن  مريد ابراهيم شيبان، يك درويش، علي سهل اصفهاني،  :صاحبان كرامت
  .خراش، برادر ربعي بن محراش، يك جوان، رابعة عدويه، بايزيد بسطامي، سهل تستري

ابراهيم شيبان، ابوعلي رودباري، ابوالحسن مزين، ربعي بن محـرا،   :صاحبان واقعه
ابوسعيد خرّاز، محمدبن اسلم طوسي و نعمي طرسوسي، بوموسي، يكـي از اوليـاي خـدا،    

  .فتح موصلي
  . 2و 19/1گونة . رك. ر مورد داستان مريد ابراهيم شيباند -1 :هانكته
  .4/1گونة . رك.در مورد داستان علي سهل اصفهاني و ابوالحسن مزين -2
همين داستان، با اندك تفاوتي . 80داستان ربيع بن خراش در تعرّف آمده است -3

در . 81ذكـر شـود  كه صريحاً اسم او ها، در كشف آمده است، بدون ايندر برخي از بن مايه
تعرّف نام برادر او كه در هر دو متن راوي داستان نيز هست، ربعي بن خراش اسـت و در  

. ترديدي نيست كه براي يكي از مؤلفّان سهوي روي داده اسـت . كشف، ربعي بن محراش
  . 82است» حراش«نام واقعي پدر اين دو 

هـاي  و در گونـه اسـت   هايي كه در هفت منبع نخست اين گونه آمـده داستان -4
هـاي گونـاگون   ها را ديديم، بدون ترديد شـكل نيز آن 20و  19هاي پيش، بويژه در گونه

ها، مايههايي در برخي از بنها و كاهشيك يا دو داستان است و در طول تاريخ با افزايش
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هايي كه بين صاحب واقعـه  وگو و كلمهشكل گفت. به افرادي مختلف منسوب شده است

  .ها مانند هم استشود، در همة اين داستانرامت مطرح ميو صاحب ك
. گيـرد وگوها در هنگام مرگ ولي و بر بالاي جنازة او صورت ميهمة اين گفت -5

تنها در داستان رابعة عدويه و محمد بن اسلم طوسي و نعمي طرسوسـي و نيـز داسـتان    
ها بعـد از مـرگ   گو مدتوسهل بن عبداالله تستري و يكي از اولياي خداست كه اين گفت

  .83افتدو بر سر قبر او اتفّاق مي) سهل تستري(رابعه 
داستان بايزيد بسطامي و بوموسي را عطاّر ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره
داستان ربيع بن حراش در هزار حكايت صوفيان، حليه ) ب. 84نامه آورده استدر مصيبت
  .كبري، الأستيعاب، الثقّات، و عيون الأخبار نيز آمده است، الطبّقات الالصفوه ةصفالاولياء، 

  زن و نباش -21-1
او از آمرزيده شدن نباش به خـاطر حضـور   . رودنباش براي دزديدن كفن ولي مي

  .كنددهد و نباش توبه ميخبر مي) به خاطر دعاي وليي ديگر(اش در مراسم نماز جنازه
  .اصميك زن مؤمن، حاتم  :صاحبان كرامت

استان رسـاله، نبـاش بـه خـاطر حضـور در نمـاز جنـازة آن زن        در د -1 :هانكته
شـود و در  شود و در داستان تذكره، او به خاطر دعاي حاتم اصم آمرزيده مـي ميآمرزيده 

دهد، ولـي در داسـتاني كـه در كشـف     هر دو مورد، زن مرده از آمرزيده شدن او خبر مي
گيرد و يـك  كشد و زن نيز كفن را ميا به سمت خود ميآمده است، نباش كفن آن زن ر

مانـد و  ها اثر پنج انگشت زن بر روي چهرة نبـاش مـي  زند كه سالسيلي به صورت او مي
  .شودهمين كرامت سبب توبة او مي

بـه نقـل از   (از سـورة آل عمـران    129چنين در تفسير صـافي، ذيـل آيـة    هم -2
به نام بهلول و زنـي مـرده از انصـار آمـده      نباشي، ردداستاني بلند در مو) مجالس صدوق

  .است

  بر روي جنازة ولي) خطّ(نوشته  -22

اي از آيـه (اي او جملـه ) گلو، ساق پا، بين دو ابـرو (بعد از مرگ ولي روي پيشاني 
  ).شودخطيّ سبز نمايان مي(شود نوشته مي) قرآن كريم

شـخرف، جـواني كـه بـر اثـر      ذوالنّون مصري، فتح موصلي، فتح  :صاحبان كرامت
  .ميردقرآن خواندن منصور عمار مي

ايـن  . ترين داستان دراين قسمت داستان ذوالنّون مصـري اسـت  مهم -1 :هانكته
كـه اصـل   بـا ايـن  . داستان در چهار منبع محجوب، طبقات، كشف و تـذكره آمـده اسـت   
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هـا بـا   اين داسـتان  هايداستان در هر چهار متن يكي است، با اين همه برخي از بن مايه

در محجوب و تذكره، آن نوشته بر روي پيشاني ذوالنّون و با خطّـي  . هايي داردهم تفاوت
  شود، ولي در كشـف و طبقـات، آن نوشـته بـر روي گـور ذوالنّـون ديـده        سبز نمايان مي

روايـت تـذكره از همـه بلنـدتر و     . شـود تراشند، باز نمايان مـي شود و هرچه آن را ميمي
  . 1-12گونة . هاي فرعي اضافه است؛ ركواقعهداراي 
. ميـرد، رك در مورد داستان جواني كه بر اثر قرآن خواندن منصـور عمـار مـي    -2
توان نوعي تأييد از غيب بـراي وليـي كـه مـرده     ها را مياين گونه داستان -3. ب/8گونة 

  .است، بشمار آورد
نوشته بر روي گـور ذوالنّـون   داستان پيدا آمدن ) الف :هايي در اين مورداشاره

داستان فتح موصلي در پنـد  ) ب. نيز آمده است 86و نفحات الانس 85مصري در پند پيران
، با اين تفاوت كه فتح موصلي در اين داستان راوي و يك كـودك،  87پيران نيز آمده است
اين كودك در روز عيد قربـان انگشـت مسـبحة خـود را بـر گلـوي       . صاحب كرامت است

آيـد و  اي از تابوت بيرون مـي اش به صورت پرندهميرد و بعداً جنازهكشد و ميميخويش 
در هـزار حكايـت صـوفيان، ايـن داسـتان بـه       ). 13قابل مقايسه با گونة (شود ناپديد مي

ــده اســت  ــراهيم ادهــم و صــاحب  . شــكلي ديگــر آم ــت، راوي داســتان، اب ــن رواي در اي
تان، به جاي خطّ بـر روي گلـو، ابـراهيم نـداي     نام است و در پايان داسجواني گم كرامت،

خـورم، مگـر   جا تكان نمياز اين! خدايا«: گويداعرابيي مي) پ. 88شنودهاتف غيبي را مي
؟ »گونه كه من تو را دوست دارم، تو هـم مـرا دوسـت داري يـا نـه     كه بدانم آيا هماناين

مـا  «: ن نوشته شده استآيد كه روي آناگهان دستي از ركن يماني خانة كعبه بيرون مي
اعرابي دست بـر  . كنيمايم و اكنون با تو تجديد پيمان مياز ازل با تو پيمان دوستي بسته

بينـد كـه بـا خطّـي     و شبلي مي) 11قابل مقايسه با گونة (ميرد گذارد و ميآن دست مي
) ت. 89»...ما تو را برگزيـديم و دوسـت داشـتيم   «: سبز بر روي گلوي او نوشته شده است

قابـل مقايسـه بـا    (ميرد رود و مياي ويران ميمردي عابد، با مصحفي در دست، به حجره
بيند كه خطيّ در مورد شوق آن مرد به خـدا بـر روي پيشـاني او    و ابوعاصم مي) 3گونة 

كنـد و  علي بن اسود كه دزدي معروف است، در دم مرگ توبه مي) ث. 90نوشه شده است
اين كشُتة ترس خداست و نـزد خـدا پذيرفتـه شـده     «: بينندياي مبر روي گور او نوشته

: بينـيم در سه حكايت زير همين بن مايه را، در جهتي كـاملاً مخـالف، مـي   ) ج. 91»است
اي پذيرد و روي پيشاني او نوشـته قبر، او را نمي. ميردپادشاهي ظالم با نفرين پيرزني مي

مـؤذّني، عاشـق دختـري    . 92؟»...پـذيرد ميظالمان را ن ،دانيد كه خاكآيا نمي«: بينندمي
هـا و  و دل«: بينند كه بـر پيشـاني او نوشـته شـده اسـت     شود و بعد از مرگ، ميگبر مي
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ميرنـد و مـردم   و زاهدي و ترسايي در يك شـب مـي   93»...گردانيمها را ميهاي آنچشم
-دا ايمـن آيـا از مكـر خ ـ  «: بينند كه بر پيشاني زاهد، با خط سياه، نوشته شده اسـت مي

اش آيا كسي كه خـدا سـينه  «: و بر پيشاني ترسا، با خطّ سپيد، نوشته شده است 94؟»اند
  95؟»..را براي اسلام گشاده كرده است

  راست ايستادن بعد از مرگ -23

چنـان ايسـتاده   سال پس از مـرگ، هـم  ) يا يك(ميرد و چندين ولي در بيابان مي
  . گردداي گرد او نمياما هيچ درندهشود، جا كه بدنش خشك ميماند تا آنمي

  ).نخشبي(ابوتراب نسفي  :كرامت صاحب
اين داستان در محجوب و تذكره، كـاملاً ماننـد هـم اسـت، ولـي روايـت        :هانكته

در اين دو روايت تصريح شده اسـت كـه   . طبقات اندكي تفاوت با روايات آن دو متن دارد
گـردد و در طبقـات، بـه نقـل از برخـي      نمياي گرد بدن ابوتراب در آن مدت هيچ درنده

  .ميردراويان، او به خاطر گَزيده شدن توسط درندگان مي

  وفاي به عهد بعد از مرگ -24

دهد كه حتيّ اگر سي سال پيش از او بميرد، موقـع  ولي به صاحب واقعه قول مي
  .شودشود و واقعاً سي سال بعد، هنگام مرگ او، بر بالينش حاضر ميمرگش حاضر مي

  .ابوالحسن خرقاني :صاحب كرامت
  .يكي از مريدانش، محمدبن الحسين :صاحب واقعه

  هـايي در برخـي از   اين داسـتان در منتخـب و تـذكره، بـا انـدك تفـاوت       :هانكته
در منتخب، صراحتاً اسم مريد ابوالحسن خرقاني ذكر نشـده اسـت،   . ها آمده استمايهبن

در روايـت منتخـب، حضـور ابوالحسـن     . لحسـين اسـت  ولي در تذكره نـام او محمـدبن ا  
  .كندخرقاني، سي سال از مرگش، بر بالين آن مريد محتضر خانه را روشن مي

  انجام كاري بعد ازمرگ -25

صد دينـار وامـش   ولي بعد از مرگش، صاحب واقعه را از نحوة پرداخته شدن هفت
دارنـد و  ند از سر و صـدا بـاز مـي   كنهايي را كه كنار مرقد او هياهو ميبچه(كند آگاه مي

اندازنـد و  كند و خرقة او را در آن ميسپس طغيان مي. ريزندخاكستر ولي را در دجله مي
  ).گيردبعد، دجله آرام مي

  .ابوسعيد ابوالخير، حلاّج :صاحب كرامت
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  .ظهيرالدين سمرقندي :صاحب واقعه

ز مـرگش در جمـع   حضرت عيسي سه روز بعد ا) الف :هايي در اين مورداشاره
. 96گشـايد روي مفاهيم كلام خدا مـي ها را بهشود و عقول و ضماير آنحواريون آشكار مي

كنـد،  چنان به محبانش كمك ميماريا اويگنيسي، عارفة مسيحي، بعداز مرگ نيز هم) ب
در داسـتان  ) پ. 97رهانـد ها را از خطرات ميسازد و آنگرم ميآنان را با وصاياي خود دل

بينيم كـه  هاي داستان حلاّج مياي مانند يكي از بن مايهدت حضرت يحيي، بن مايهشها
خـون حضـرت   : اي بـدان بـد نيسـت   هرچند بيرون از موضوع اين گونه است، ولي اشـاره 

كـه مـردي بـه نـام نبـور راذان بـا       جوشد، تا اينيحيي، پس از شهادت ايشان پيوسته مي
  .98كندتضرّع و زاري آن خون را آرام مي

  بعد از مرگ) گفتن كلمة توحيد(تلاوت قرآن كريم  -25-1
و صداي ) آوردكلمة توحيد را بر زبان مي(كند ولي، پس از مرگ، قرآن تلاوت مي

  .شنونداو را بوضوح مي
  .ابوسعيد ابوالخير، ذوالنّون مصري: صاحب كرامت

 ـ    پـس از آن ) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره   ان را كـه سـر عثمـان بـن عفّ
بعد از مرگ ابن شعره از قبر او صـداي  ) ب. 99كندبرند، سر بي تن او قرآن را ختم ميمي

  .100شنوندتلاوت قرآن مي
  قبر مجرَّب -25-2

  .شودها روا ميروند و حاجات آنمردم به زيارت قبر ولي مي
  .ابوالعباس سياري، معروف كرخي :صاحب كرامت

  ولي) تربت(بر جنازه  )حيوانات(حضور پرندگان  -26

افگنند هاي خود را درهم بافته، بر جنازة او سايه ميبعد از مرگ ولي پرندگان بال
  اي سـفيد بـر جنـازة او    رود؛ پرنـده كبوتري سفيد هر روز به زير فوطة تربت او فـرو مـي  (
آيـد و سـنگي   كند؛ شيري به زيارت تربت او مينشيند و به هيچ وجه آن را ترك نميمي

  ).زنندها خود را به جنازة او ميآورد؛ پرندهبراي تربتش مي
ذوالنّون مصري، مزني، ابوسعيد ابوالخير، جنيد بغدادي، ابوالحسن  :صاحب كرامت
  .خرقاني، احمدبن حنبل
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ترين داستان در اين گونه، داستان ذوالنّون مصري اسـت كـه در   مهم -1 :هانكته

. رك. دربـارة ايـن داسـتان   . و تذكره آمده است پنج منبع شرح، محجوب، طبقات، كشف
  .22/1گونة 

نشـيند و بـه هـيچ روي    اي سفيد كه بر جنازة جنيد بغدادي ميداستان پرنده -2
روايت تـذكره انـدكي بلنـدتر و    . آمده است 102و تذكره 101كند، در كشفآن را ترك نمي
  . اي اضافي استداراي بن مايه
آمـده و در   103تربت ابوالحسن خرقاني در تـذكره  داستان آمدن شير به زيارت -3
البتّه در اين متن، داستاني وجود . نيز، به اين كرامت خرقاني اشاره شده است 104منتخب

آيد ها شير به كنار تربت خرقاني ميبيند كه بعضي شبندارد و يكي از مجاوران شيخ مي
  .كندو تضرّع مي

استان نشستن پرنـدة سـفيد بـر جنـازة     د) الف :هايي ديگر در اين مورداشاره
داسـتان حضـور پرنـدگان بـر     ) ب. 105نامه، آورده استجنيد بغدادي را عطاّر در مصيبت

در انجيل داستاني هسـت كـه   ) پ. 106جنازة ذوالنّون مصري در پند پيران نيز آمده است
ير آورده ها مانند داستاني است كه هجـويري دربـارة ابوسـعيد ابـوالخ    مايهدر برخي از بن

  كـه حضـرت يحيـي حضـرت عيسـي را غسـل تعميـد        طبق اين داستان پس از آن. است
البتّه . گيرددهد، هنگام بيرون آمدن او از آب، روح خدا به شكل كبوتري بر او قرار ميمي

دهـد، ولـي هجـويري، پـس از مـرگ      اين داستان در زمان حيات حضرت عيسي رخ مـي 
سـهل  . 107رودوتري هر روز به زير فوطة تربت او فرو مـي بيند كه كبابوسعيد ابوالخير مي

دارد و ها را بر مـي بيند كه انساناي سفيد ميتستري نيز در خواب، ورع را به شكل پرنده
هـاي ابوسـعيد ابـوالخير و جنيـد بغـدادي      اين داسـتان بـا داسـتان   . 108بردبه بهشت مي
  . مناسبت دارد

  اثر مرگ ولي بر) حيوان(گريه و مرگ پرنده  -27

  كـه  رود، تـا ايـن  كنـد و خـون از منقـارش مـي    بلبلِ ولي، بعداز مرگ او گريه مي
كه بالاخره مجبـور  خورد تا اينكند و غذا نمياسب او هفت شبانه روز گريه مي(ميرد مي
  ).شوند او را بكشند و بخورندمي

  .سفيان ثوري، ابوسعيد ابوالخير :صاحب كرامت
سفيان ثوري در دو متن نخسـت، بـا عبـاراتي ماننـد هـم، آمـده       داستان  :هانكته

  .است
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چنين داستان سفيان ثوري و پرنده در هزار حكايت صوفيان، بـا شـاخ و بـرگ    هم
نامـه، آمـده   ، و مصيبتالاولياء ةحلي، المريدين ةتخفو نيز در بستان العارفين و  109تربيش
  .110است

28- گرية اشيا بر مرگ ولي  

هـاي آن، آبـي ماننـد اشـك     گريد و از زير خشـت ه ولي، بر مرگ او ميصفّة خانقا
  .شودجاري مي

  .شيخ احمدجام :صاحب كرامت
وار گاين داستان، يادآور داستان گرية ستون حناّنه، به خاطر دوري از پيامبر بـزر 

  .اسلام است

  

  هانوشتپي

  .يان مقالهنامة پاكتاب نوشته بر دريا، در كتاب. رك. در مورد اين كتاب -1
هاي در متن مقاله از نام. نامة پايان مقالهكتاب. رك. براي اطلاعات كتاب شناسي اين متون -2

 .كوتاه اين متون كه در پرانتز آمده، استفاده شده است
 .37-24هاي پريان، صص شناسي قصهريخت. رك: به عنوان نمونه -3
اگرچـه  . اسـتفاده شـده اسـت    Typeاصطلاح گونه در سراسر اين تحقيق، به عنوان برابر فارسـي   - 4

گـران ايـن حـوزه بـراي ايـن      هاي پريان و برخـي از پـژوهش  شناسي قصهمترجم فاضل ريخت
 .اند، با اين همه ما برابر فارسي آن را ترجيح داديممنظور از اصطلاح تيپ بهره گرفته

 .544-546كشف ـ صص  -5
 .124-125ژنده پيل، صص  - 6
 .170-171همان، صص  -7
 .89اسرار، ص  -8
 .910نامة فردوسي، ص اهش -9
 .678و ص  533-534رساله، صص  -10
و  347-351، 288-291، 273-275، 163-167نامه، صص مصيبت. رك: به عنوان نمونه -11

 .228، 191الطير، صص منطق
 .329رساله، ص  -12
 .625-626تذكره، صص  -13
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به نقل از تعليقـات  ( 47و منتخب رونق المجالس، ص 40-41هزار حكايت صوفيان، صص  -14

 ).992ر حكايت صوفيان، ص هزا
 .534نفحات الانس، . رك -15
 .534به نقل از احاديث و قصص مثنوي، ص  - 16
، مثنوي معنوي، 251-254احياء علوم الدين، صص . رك. ، نيز233-234الهي نامه، صص  -17

 .407به بعد، هزار و يك شب، افسانة شب  1242از بيت 
 .636هزار حكايت صوفيان، ص  -18
 .585-586هزار حكايت صوفيان، صص  -19
 .413طبقات، ص  -20
 .318همان،  -21
 .591تذكره، ص  -22
 .753-755كشف، صص  -23
 .213-214تذكره، صص  -24
 .172-173هزار حكايت صوفيان، صص  -25
 .178پند پيران، ص  - 26
 .581هزار حكايت صوفيان، ص  -27
 .116دفتر روشنايي، ص  -28
 .945و انجيل مقس، ص  917و  914كتاب مقدس، انجيل متي، ص  -29
 .291عارفان مسيحي، ص  -30
 .459نامة فردوسي، ص اهش -31
 .1087-1088همان، صص  -32
 928-929، 924-925، 914، 907كتاب مقدس، انجيل متي، صص . رك: به عنوان نمونه -33

 .952-958، 1948، 945و انجيل مقس، صص 
 .104عارفان مسيحي، ص  -34
 .145-147پند پيران، صص  -35
 .142-143پند پيران، صص  - 36
 .346-347هزار حكايت صوفيان، صص  -37
 .586-587ايت صوفيان، صص هزار حك -38
 .5-56همان، صص  -39
، 252الهــوي، ص ، ذم468، شــعب الايمــان، ص 53-54هــزار حكايــت صــوفيان، صــص  -40

 ).1000به نقل از تعليقات هزار حكايت صوفيان، ص ( 107بحرالفوائد، ص 
، بسـتان  525، شـعب الايمـان، ص   218، الزهّد الكبيـر، ص  54هزار حكايت صوفيان، ص  -41

 20-24، صـص  صفة الصـفوة ، 208الاولياء، ص  حلية، 279المريدين، ص  حفةتالعارفين و 
 ).1000به نقل از تعليقات هزار حكايت صوفيان، ص (
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 .57-61پند پيران، صص  -42
 .231الهي نامه، ص  -43
 .634هزار حكايت صوفيان، ص  -44
 .519-520كيمياي سعادت، صص  -45
 .مقدمة اسرار، از صفحة صد و پنج تا صفحة صد و يازده. رك - 46
 .47كشف الاسرار، ص  -47
مردن شـتران بـر   ( 582-583و كشف المحجوب، صص  228-229الهي نامه، صص . رك -48

مردن چهل هـزار نفـر بـر اثـر     ( 295نامة عطار، ص و مصيبت) اثر صداي خوش يك زنگي
 ).شنيدن صداي حضرت داوود

 .493-469كيمياي سعادت، صص  -49
 593-594صص  همان، -50
 .57-58طبقات الشافعيه، صص  -51
 .46-49پيران، صص  پند -52
 .592هزار حكايت صوفيان، ص  -53
 .158-159تذكره، صص  -54
 .207-208شرح، صص  -55
 ).در مورد سهل تستري( 484تعرفّ، ص . نيز رك - 56
 .12هزار حكايت صوفيان، ص  -57
 .487همان، ص  -58
المريـدين، ص   تحفـة ، بسـتان العـارفين و   497، النّقض، ص 18هزار حكايت صوفيان، ص -59

 ).1981به نقل از تعليقات هزار حكايت صوفيان، ص ( 180، پند پيران، ص 143
 .577-579هزار حكايت صوفيان، صص  - 60
به نقل از تعليقات ) دربارة ابراهيم خواص( 266و لمع، ص  144هزار حكايت صوفيان، ص  - 61

 .1048هزار حكايت صوفيان، ص 
 .120-122پند پيران، صص  - 62
 .311-312هزار حكايت صوفيان، صص  - 63
و روض  274، التـّوابين، ص  319، كشـف الاسـرار، ص   337- 338صص هزار حكايت صوفيان،  - 64

 ).1136به نقل از تعليقات هزار حكايت صوفيان، ص ( 102- 118الجنان و روح الجنان، صص 
 .363-367هزار حكايت صوفيان، صص  - 65
 .577-579هزار حكايت صوفيان، صص  -66
 .67عارفان مسيحي، ص  - 67
 .68مناقب العارفين افلاكي، ص  - 68
 .49و پند پيران، ص  49صوفيان، ص  هزار حكايت - 69
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الاوليـاء،   حليـة ، 293، تنبيه الغافلين سـمرقندي، ص  90-91هزار حكايت صوفيان، صص  -70

به نقل از تعليقـات  ( 105و التّوابين، ص  121-123، الموضوعات، صص 330-339صص 
 ).1019هزار حكايت صوفيان، ص 

 .305-307نامة عطاّر، صص مصيبت -71
 .1449-9ص نامة فردوسي، صشاه -72
 .186هزار حكايت صوفيان، ص  -73
 .276نفحات الانس، ص  -74
 .205-208الهي نامه، صص  -75
 .653رساله، ص  - 76
 .499تذكره، ص  -77
 .68-69پند پيران، صص  -78
 .958و انجيل مرقس، ص  932كتاب مقدس، انجيل متي، ص . رك: به عنوان نمونه -79
 .485-486تعرفّ، صص  -80
 .239كشف، ص  -81
 .1133ان، ص تعليقات هزار حكايت صوفي. رك -82
 .322-323و صص  88تذكره، ص  -83
 .98-99نامه، صص مصيبت -84
 .176-177پند پيران، صص  -85
 .29نفحات الانس، ص  - 86
 .124-125پند پيران، صص  -87
بـه نقـل از تعليقـات    ( 77، منتخب رونق المجـالس، ص  246تهذيب الاسرار، ص . نيز رك -88

 .483-486و كشف المحجوب، صص ) 1219هزار حكايت صوفيان، ص 
 .632ر حكايت صوفيان، ص هزا -89
 .576-577همان، صص  -90
 .93-94همان، صص  -91
 .169و پند پيران، ص  381، روح الارواح، ص 272هزار حكايت صوفيان، ص  -92
 .406-407انعام، هزار حكايت صوفيان، صص / 110 -93
 .اعراف/ 99 -94
 .410زمر، مزار حكايت صوفيان، ص /22 -95
 .47عارفان مسيحي، ص  - 96
 .194همان، ص  -97
 .517ص الاسرار، كشف -98
 .33نامة عطار، ص مصيبت -99
 .340طبقات هروي، ص  -100
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 .234-237كشف، صص  -101
 .449-450تذكره، صص  -102
 .715تذكره، ص  -103
 .368منتخب، ص  -104
 .97نامه، ص مصيبت -105
 .176-177پند پيران، صص  - 106
 .946و انجيل لوقا، ص  933، انجيل مرقس، ص 89579كتاب مقدس، انجيل متي  -107
 .97هزار حكايت صوفيان، ص  -108
 .109-110ت صوفيان، صص هزار حكاي -109
 .106نامه، ص ، مصيبت58- 67، حلية الاولياء، صص 207بستان العارفين و تحفة المريدين، ص  - 110

  نامهكتاب

  كتب فارسي و عربي

زيـن الـدين    إرغام أولياء الشّيطان بذكر مناقب أولياء الـرّحمن، طبقـات الصـوفيه الصـغري،     -
  .1999دار صادر، : اديب الجادر، بيروتبه تصحيح محمد . محمدبن عبدالرؤّف مناوي

تصـحيح، تعليـق و مقدمـه از    . محمـدبن منـور   اسرار التوحيد في مقامات الشّيخ ابي سـعيد،  -
 .1366طهوري، : تهرن. محمدرضا شفيعي كدكني

بـا  . ترجمة ابوعلي حسن بن احمد عثمـاني . عبدالكريم بن هوازن قشيري الرّساله  القشيريه، -
 .1379علمي و فرهنگي، : تهران. ت بديع الزبمان فروزانفرتصحيحات و استدراكا

: ليدن. تصحيح و تحشيه رنولد الن نيكلسون. ابونصر عبداالله بن علي سراّج اللّمع في التصّوف، -
 .1914بريل، 

 .1376تهران؛ زوار، . به اهتمام و تصحيح فؤاد روحاني. فريدالدين محمد عطاّر نيشابوري الهي نامه، - 

 .1352شركت سهامي ايران چاپ، : تهران. علي دشتي ار،پردة پند -

 .1380زوار، : تهران. قاسم غني تاريخ تصوف در اسلام، -

: بررسي، تصحيح متن، توضيحات و فهارس. فريدالدين محمد عطّار نيشابوري تذكرة الاولياء، -
 .1372زوار، : تهران. محمد استعلامي

بنيـاد  : مشـهد . سـيد محمـد صـادق عـارف     همترج. هاشم معروف الحسني تشيع و تصوف، -
 .1369هاي آستان قدس رضوي، پژوهش

 .1371ساطير، ا: تهران. به كوشش محمدجواد شريعت. ابوبكر محمد كلابادي ،)متن و ترجمه(تعرفّ  - 
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: تهـران . رضـا ذكـاوتي قراگزلـو   علي هترجم. عبدالرّحمن بن علي ابن جوزي تلبيس ابليس، -

 .1368گاهي، مركز نشر دانش

. تحقيق و مراجعه ابراهيم عطـوه عـوض  . يوسف بن اسماعيل النّبهاني جامع كرامات الاولياء، -
 .1411المكتبة الثّقافية، : بيروت

از ميـراث عرفـاني ابوسـعيد ابـوالخير،      ،)بوسعيد همقامات كهن و نويافت(چشيدن طعم وقت  -
 .1384سخن، : تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

مقدمه، تصحيح و تعليقات . ابو روح لطف االله بن ابي سعد يد ابوالخير،حالات و سخنان ابوسع -
 .1384سخن، : تهران. محمدرضا شفيعي كدكني

 ،)تحقيقي در كرامات صوفيه از آغاز تـا قـرن پـنجم   (گاه كرامات در تصوف اسلامي خاست -
ربيـت  گـاه ت دانـش . زبان و ادبيات فارسـي  هقهرمان شيري، پايان نامه كارشناسي ارشد رشت

 .1370معلم، 

 ـ . د ميرمحم از نظر مولانا در مثنوي معنوي،) معجزات ـ كرامات (خوارق عادات  -  هپايـان نام
 .1384گاه تهران، دانش. زبان و ادبيات فارسي هدكتري در رشت

 .1354جاويدان، : تهران. دشتي در ديار صوفيان، -

 .1384سخن، : تهران. عي كدكنياز ميراث عرفاني بايزيد بسطامي، محمدرضا شفي دفتر روشنايي، - 

 ـ  . شهرام آزاديان بندي قديم از كرامات صوفيه،دو تقسيم - علمـي   همقالة منتشـر شـده در مجلّ
، صـص  57، دورة 179گـاه تهـران، شـمارة    كدة ادبيات و علوم انساني دانشپژوهشي دانش

71-63 ،1385. 

، حسـين  »بوالفتـوح رازي تفسير ا«معروف به  روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، -
به تصحيح محمـد جعفـر يـاحقي و محمـد     . بن علي بن محمدبن احمد الخزاعي النّيشابوري

 .1365آستان قدس رضوي، : مشهد. مهدي ناصح

 .1368توس، : اي، تهرانترجمه فريدون بدره. ولاديمير پراپ هاي پريان،شناسي قصهريخت -

انتشارات و آموزش انقـلاب اسـلامي   : تهران. ل مولتصحيح ژو. ابوالقاسم فردوسي نامه،شاه -
 .1370، )شركت سهامي(

بـا مقدمـه،   . ابو ابراهيم، اسماعيل بن محمد مسـتملي بخـاري   شرح التّعرفّ لمذهب التصّوف، -
 .1368اساطير، : تهران. تصحيح و تحشيه محمد روشن

مطبعـة  : قـاهره . سـبكي تاج الدين عبـدالوهاب بـن تقـي الـدين ال     طبقات الشّافعيه الكبري، -
 .1324الحسينية، 

با تصحيح، حواشي و تعليقات عبـدالحي حبيبـي   . عبداالله بن محمد انصاري طبقات الصوفيه، -
 .1362فروغي، : تهران. به اهتمام حسين آهي. قندهاري
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 .1376سروش، : تهران. داريترجمه كيكاوس جهان. اولريش مارزولف هاي ايراني،بندي قصهطبقه - 

 .1384نيلوفر، : تهران. ترجمة فريدالدين رادمهر. استيون فانينگ ن مسيحي،عارفا -

. به كوشـش علـي اصـغر حكمـت    . رشيدالدين ابوالفضل ميبدي الاسرار و عدة الابرار،كشف -
 .1344ابن سينا، : تهران

مقدمه، تصـحيح و تعليقـات محمـود    . هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان كشف المحجوب، -
 .1383سروش، : تهران. عابدي

علمـي و  : تهـران . بـه كوشـش حسـين خـديو جـم     . دبن محمد غزاّليمحم كيمياي سعادت، -
 .1371فرهنگي، 

 .1383زوار، : تهران. به اهتمام و تصحيح نوراني وصال. فريدالدين محمد عطاّر نيشابوري نامه،مصيبت - 

مقدمـه، توضـيحات و   بـا  . خواجه سديدالدين محمد غزنوي ،)احمد جام(مقامات ژنده پيل  -
 .1340بنگاه ترجمه و نشر كتاب، : تهران. فهارس به كوشش حشمت االله مؤيد سنندجي

علمي و : تهران. فريدالدين محمد عطّار نيشابوري، به اهتمام سيد صادق گوهرين منطق الطير، -
 .1372فرهنگي، 

مطبعه محمد علي : قاهره. ربيمحيي الدين ابن ع مواقع النّجوم و مطالع اهلّة الاسرار و العلوم، -
 .1985صبيح، 

بـا مقدمـه و ويـرايش مصـطفي     . ترجمه فـروزان راسـخي  . سيمون وي .نامه به يك كشيش -
 .1381مؤسسه نگاه معاصر، : تهران. ملكيان

: تهران. سبحاني. ترجمه و توضيح توفيق هـ. عبدالباقي گولپينارلي .نثر و شرح مثنوي شريف -
 .1371وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي،  سازمان چاپ و انتشارات

تصحيح و مقدمه و تعليقات . عبدالرّحمن بن احمد جامي نفحات الانس من حضرات القدس، -
 .1375مؤسسه اطلاّعات، : تهران. محمود عابدي

 .1380روزنه، : تهران. محمد كاظم يوسف پور نقد صوفي، -

 .1384سخن، : تهران. مدرضا شفيعي كدكنياز ميراث عرفاني ابوالحسن خرقاني، مح نوشته بر دريا، - 

دكتري زبان  هنامپايان. پورميتبه تصحيح حامد خا. حامد خاتمي پور هزار حكايت صوفيان، -
 .1385گاه تهران، دانش. و ادبيات فارسي
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